
دیکشــنری  ســال  واژه ی  مغــزی«؛  »پوســیدگی 
مــا  زندگــیِ  بــرای  واژه  بهتریــن  شــاید  کســفورد.  آ
ایرانی ها. بطالتِ مغــزی در زندگیِ مجازی. گشــتن و 
گشــتن. چرخیدن در اینســتاگرام، توییتر و هرجایی 
کــه همــه هســتند. دیــدن بــدونِ اینکــه چیــزی بــه 
شــما اضافه کنــد. نشــان دادن بــدونِ اینکــه چیزی 
بــه دیگــران آمــوزش دهیــد. مغــز آرام آرام عــادت 
می کند بــه چرخیــدنِ بی هــدف. پوچی. اینســتاگرام 
هم با هــوش مصنوعی، همــان چیزهــای بی ثمری را 
نشــان تان می دهــد کــه می خواهید. هــوسِ دیدن. 
هــوسِ بی خیالــی. یــاد می گیریــد از همیــن لحظــات 
لذت ببریــد و خودتــان را قانــع کنید کــه لذت بخش 
اســت. تنهاتر از گذشــته. مغز آرام آرام می پوسد. بلا 
کســفورد کلمه ی خوبی انتخاب  استفاده می ماند. آ
مراقــبِ  نیســتید،  مغزتــان  مراقــبِ  اســت.  کــرده 
پوســیدگی اش باشــید. حتــی وقتــی ایــن واژه هــا را 
می خوانید و نوشیدنیِ محبوب تان را سر می کشید. 
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